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مرز آگاهی و آسيب
دنیای امروز متأثر از پیشرفت فناوري، ظهور هوش مصنوعی و شبکه‌های 
اجتماعی است. یکی از ملموس‌ترین تأثيرهای »هوش مصنوعی« بر سبک 
زندگی امروزی، گسترش »دستگاه‌های هوشمند« مانند تلفن‌های همراه است. 
در واقع مبنای عملکرد این دستگاه‌ها چنین  است که رفتار کاربر را شناسایی و 
نحوة ارائة خدمات خود را بهینه‌سازی می‌کنند؛ به نحوي كه به‌طور مستمر براي 
بهره‌برداري در زندگي کاربر‌پسندتر و ابزاري می‌شوند. هرچند اين فناوري باعث 
افزایش کارایی و بهره‌وری صنایع شده، اما پيامد آن بر نحوة استفادة انسان از آن 

مبتنی است و در نتیجه می‌تواند آسيب‌رسان باشد.
از منظــر دیگر، هوش مصنوعی بر نحوة تعامل فردي و اجتماعي ما در 
روابط خانوادگي، حرفه‌ای،‌ تربيتي، آموزشي و... تأثیر قابل‌توجهی دارد. اين 
تأثير تا جایي است كه به مهم‌ترین چالش‌های خانواده‌ در نظارت، مدیریت 
و بهینه‌ســازی تعامل فرزندان با این فضا در دوره‌های تربیتی‌ تبديل شده 
است. زيرا اين فناوري جایگزین بسیاری از خلاقیت‌ها و فعالیت‌های حسي- 
حركتي كودكان شــده است و ما را همواره با اين سؤال مواجه می‌کند که: 

»آیا می‌توان  تعامل کودکان با این فضا را بهینه کرد؟«
بديهي اســت هوش مصنوعی در زندگی روزمرة ما حضوری فراگیر و 
فزاینده دارد. به همین دلیل، در موضوع مهم رشد و تربیت کودکان  نیز تأثیر 
خواهد داشــت. هر چند هوش مصنوعی این قابليت  را دارد که جنبه‌های 
گوناگون زندگی كودك را متحول کند، اما از سوي ديگر تهدیدهای بالقوه‌ای 
در رشد و تعالي وي محسوب می‌شــود. یعنی ممكن است اين فناوري و 
تحولات ناشــي از آن برای بزرگ‌سالان آسیب‌زا نباشد، اما برای کودکان 
و به‌ويژه ســنين اوان كودكي ممکن است آسیب‌زا باشد؛ آسیب‌هایی نظیر 
استفادة نادرست و مهارنشــده از محتوای نامتناسب و مغایر با ويژگي‌ها و 
اقتضائات رشدي و فطري كودك، گرفتن اطلاعات اشتباه و دریافت پاسخ 

نامناسب و احياناً غلط در تربیت کودک.
به دليل وابستگی هوش مصنوعی به منابع متعدد از ‌كيسو، و ناهمگوني 
این منابع با فرهنگ و آداب و رســوم پسنديدة مردم كشورهاي گوناگون 
و مغايرتشــان با زيست‌بوم هنجارها و ارزش‌هاي زندگي كودكان از سوی 
دیگر، منابع موجود هرچند وسيع از حيث كميت، اما  محدود از نظر ارتباط با 
ارزش‌های پسنديدة زندگي كودك و والدين او، می‌توانند این اطلاعات غلط 

را امری کاملًا درست و مستند قلمداد کنند.
برای اینکه بتوانیم تأثير تربیت هوش مصنوعی را بر تربيت فرزندانمان 
تشخیص دهیم، نیاز است به محیط رشد کودکان توجه کنیم. به‌طور کلی، 

محیط تربيت و تعالي کودک باید نيازهاي رشد همه‌‌جانبه و كيپارچة او را، 
مبتني بر فطرت يا همان وديعة خدادادي كودك، فراهم کند؛ به نحوي كه 
زمينة رشد و بالندگي وی را در شئون و ساحت‌های مختلف زندگي، اعم از 
زيستي، بدني، ذهنی، عاطفی، روانی، ديني، هنري و... براي دوره‌هاي بعدي 
فراهم کند، به‌طوری که به کودک فرصت کسب تجربة عملی و عینی در 
بستر زندگی واقعی را بدهد و زمینه‌های پرورش و بروز استعداد‌های وی را 

محقق کند. 
در تقاطع دنياي متاثر از فناوري هوش مصنوعی و برنامة زندگي واقعی و 
تربیتی کودکان، لازم است علاوه بر بررسي تأثیر هوش مصنوعی بر تربیت 
در اوان كودكي، به راهكارهاي تحقق تربيت تمام‌ساحتي و كيپارچه در اين 
سنين توجه کنیم. از مهم‌ترين عوامل مؤثر بر تربیت در اين سنين، محيط 
و اطرافيان كودك هستند. همان‌طور كه در يادداشت‌هاي قبلي نيز تقديم 
شد،  ساختار وجودی کودک با وجود بسیط‌‌بودن، از ‌كيسو تحت تأثیر رفتار 
و گفتــار پدر و مادر و اطرافیان، و از ســوي ديگر متأثر از محيط تربيتي و 
آموزشي است و کودک این تأثیرها را به شکل تعریف‌ها و گزاره‌هایی درون 
خود ذخیره می‌کند و در آينده مبنای رفتار و گفتار خود قرار می‌دهد. این باور 
پايه و اساس تربيت کودک است. از اين رو محيط واقعي تربيت كودك بايد 

برانگيزندة استعداد‌هاي خدادادي براي  تربيت اصيل و مطلوب باشد. 
غفلت از ايجاد چنين محيط و فرصت‌هاي تربيتي-آموزشــي به‌ویژه در 
سنين اوان كودكي، در بزرگ‌سالي آسيب‌هایی جبران‌ناشدني در پی دارد. به 
همين دليل است كه برخي دلسوزان و صاحب‌نظران تعليم و تربيت كودكان، 
روكيرد »نه به وسايل و فناوري‌هاي الكترونكيي« را مبناي تربيت مطلوب 

براي دورة طفوليت فرزند مي‌دانند. 
 در ادامه برخي از ويژگي‌هاي محيط واقعي براي تربيت مطلوب كودك 
در ســنين طفوليت و اوان كودكي را با هم مرور ميك‌نيم. دنياي مجازي و 
هوش مصنوعي پاسخ‌گوي نيازهاي واقعي كودك و تأمينك‌نندة اغلب این 
ويژگي‌ها نيستند، در حالی که محیط تربيت و يادگيري مطلوب باید 

فرصت تجربة موارد زير را فراهم کند:
- احساس دوست‌داشتن، ارزشمندی، امنیت و حمایت عاطفی؛ 

- فرصت شناخت توانايي‌ها‌ي خود از طريق تحرك، بازي‌هاي 
حسي- حركتي،کنجکاوي و كاوش عناصر محيط پيرامون؛ 

- محیطی امن و بدون آســیب جسمي و رواني، براي كسب 
تجربه‌هاي اوليه و  مهارت‌های جدید، اعم از ارتباط با گياهان، جانوران و...؛

 رشــد  آمــوزش پیــش‌دبسـتانی    دورۀ شانزدهم    شمــارۀ  2    زمستان   21403



- روابط سالم و تجربة تعامل اجتماعی با همسالان، اعضای خانواده 
و سایر بزرگ‌سالان دلسوز و امين؛ 

- پرسشگري در زمينه‌هاي گوناگون محيط زندگي، پديده‌ها، خودش 
و اتفاقات روزمره؛

- تمرکز و دقت در انجام كار و فعاليت اعم از گفتار و رفتار؛
- محیطی غني و فرصت‌آفرين براي ايده‌پردازي در انجام كار‌هاي 
خلاقانــه و كودكانه، و ارائة راه حل‌هاي عملي و گاه واگرا در موقعيت‌هاي 

واقعي؛
- تصميم‌گيري در موقعيت‌های واقعی، تعامل صحيح با ديگران و ارائة 

راه حل ساده براي پاسخ به مسائل روزمره.

 چند نكته و پرسش
هرچند برخي پژوهش‌ها نشان می‌دهند فناوری‌های جدید، به‌ويژه هوش 
مصنوعی، بر جنبه‌های گوناگون زندگی و رشد، پرورش و تربیت کودکان 
تأثیر قابل‌توجهی دارند و بازی‌های ویدئویی بر خلاقیت و قدرت فعاليت 
مغز در کودکان می‌افزایند و حتی گروهی معتقدند مهارت‌های ذهني آن‌ها 
را بهبود می‌بخشند، اما مسلمّ است که تربيت و يادگيري در اوان كودكي 
بايد تمام‌ساحتي، كيپارچه و مبتني بر زندگي واقعي كودك باشد تا پايه‌هاي 
تربيت و رشد همه‌جانبة وي را استحكام بخشد. مهم‌ترين چالش هوش 
مصنوعي تعامل‌نداشتن با زندگي واقعي است. اساساً هوش مصنوعی به 
آموزشی فراتر از زبان‌شناسی و ترکیب‌داده‌ها نیاز دارد. ما باید به هوش 
مصنوعی آموزش دهیم که از قواعد، کلمه‌ها و استفادة محدوده از گزاره‌ها  
فراتر رود، به طوری که نسل بعدی هوش مصنوعی درست و غلط را یاد 

بگیرد. در غير اين‌صورت براي تربيت واقعي كودكان مفيد نخواهد بود.

مهم‌تر از همه، انســان‌ها و به‌خصوص كودكان، در بســتر تعامل با 
محيط، خانواده، همسالان و دیگران رفتارهای خود را تنظیم می‌کنند، 
یاد می‌گیرند و ارتقا مي‌دهند. آیا واقعاً هوش مصنوعی مانند انســان 
فکر می‌کند؟ یا برای یادگیری تدریجی، مرحله‌ای و با راهنمایی برخي 
انسان‌ها برنامه‌ریزی شده‌ است؟ آيا فرصت تجربة عملي براي  همدلی 

را  فراهم می‌کند؟ آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم هوش مصنوعی 
ارزش‌هــا، همدلی یا اخلاقیــات را بیاموزد؟ مگر اینکه 

روبات‌ها به‌دقت توسط انسان هدایت شوند تا مانند 
کودک در دنياي واقعي دربارة »درســت در مقابل 

اشتباه« فکر کنند.
علاوه بر این، انسان‌ها کنجکاوی فطری 
منحصربه‌فردی دارند؛ به‌همین دلیل است 
که کودکان به‌طور مداوم مشــتاق دانستن 
بیشــتر و در تلاش برای کشــف و درک 

جهــان پيرامون خود هســتند. بنابراین، آيا 
برنامه‌نويسي و برنامه‌ریزی ماشیني برای تربيت و  

یادگیری کافی است؟ آیا هوش مصنوعی می‌تواند 
فرصت تربیت طبیعی و تجربه‌کردن در دنیایی واقعی 

را به کودک بدهد؟!

 واقعيت تلخ اين است كه امروز و در نسل‌های دو دهة گذشته می‌توان 
خلأهایــی  را در روابط اجتماعی و عاطفی کودکان و نوجوانان ملموس‌تر 
درک کرد. این خود نمونة واضحی از غفلت از تربیت هوشمند و تأثیر اتکا 
به هوش مصنوعی در تربیت کودکان اســت؛ خلأهایی که متأثر از محيط 
غني نیستند و در واقع به‌دلیل زندگي در تور نامحسوس و غفلت‌آور هوش 
مصنوعي، تربیت نسل جدید را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده‌اند و به عامل 
مهمي در تغییرات ملموس هوش رفتــاري و تعاملات اجتماعی کودکان 

تبدیل شده‌اند.  
برای مثال کودکان زمانی را که باید به صحبت‌کردن، بازی‌کردن، نقش 
پذیرفتن در بازی و حتی دعوا و چالش با هم‌سن‌و‌سالان خود سپری کنند، 
به گپ‌زدن، تماشاي فيلم و بازی‌کردن در چارچوب برنامه‌های مجازی از 
پبش تعیین‌شده در دستگاه‌های الکترونیکی و گوشی‌های همراه می‌گذرانند. 
کودکان برای توســعة همدلی، خودآگاهی و سایر مهارت‌های مهم، به 
تعامل اجتماعی و ارتباط عاطفی با دیگران نیاز دارند. اگر فضای مجازی و 
به تبع آن هوش مصنوعی در زندگی کودکان بیش از حد رایج شود، می‌تواند 
جایگزین نامناسبی برای تعامل انسانی شود و مانع بزرگ رشد همه‌جانبه، 

مطلوب و اصيل در دنیای واقعی آن‌ها باشد. 
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